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  چكيده
اهـل   ةاي انتقادي در بين جامع مذهبي به شيوه ـѧ  صورت يك جريان فكري سلفيه به

و درنهايت به يـك جريـان    ،تدريج رنگ سياسي به خود گرفت هب ،سنت ظاهر شد
منازعات فكري و عقيدتي  ، پس از مدتياين با وجود .فكري سياسي تبديل گرديد

ها به نام  از آن اي دسته. گرديد رهبران و طرفداران اين جريان موجب اختلاف ميان
 ةدسـت  .را لازم دانسـتند اعت از سـلطان  در كنار حكومت قرار گرفتند و اط »جاميه«

 ةسازي فتوا زمين ـ با فرديو كه با تشكيك در تقليدگرايي  نام گرفتند »سروريه«دوم 
بيگانـه را بـراي    ةنسـخ  »قطبيه«سوم به نام  ةدست. خروج بر سلطان را فراهم كردند

و شعار جهادگرايي و حق مجازات سلطاني كه رفتار  ندكرد كشورهاي اسلامي نفي
چهــارم تشــكيك در  ةدسـت  درنهايــت، و .اسـلامي نداشــته باشــد را تبليـغ كردنــد  

 ةمبـارز  »القاعـده «نام  هو ب ندآميختتقليدگرايي سروريه و جهادگرايي قطبيه را درهم 
 ـدر . نمودنـد گرايي را عمليـاتي   جهاني و افراط حاضـر بـا گزارشـي از ايـن      ةمقال

از انتقـاد تـا    ،ريـان سـلفيه  آمـده در ج  پديـد هاي سـلفي، چگـونگي تحـول     جريان
تـرين عامـل ايـن     از ديدگاه حاكم بر مقاله، مهـم . شود مي  دادهتوضيح  ،گرايي افراط

هاي حاكم بر  فرايند اجتماعي حاكم بر كشورهاي اسلامي وـ  تحول، شرايط سياسي
   .مناسبات اين كشورها در نظم جديد جهاني است
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  مقدمه .1
خشونت را در جهان اسـلام   ،كنند از دين تلاش مي نادرست برداري هاي سلفي با بهره گروه

هـاي اسـلامي    طلبانه نسبت بـه سـاير گـروه    و با عملكرد خشونت هندامري طبيعي نشان د
تهديـدي   سـو ها از يك  آن. شوند ورشدن آتش نزاع در بين مسلمانان موجب تفرقه و شعله

 ةها به چهـر  آن گرايي افراط ،از سوي ديگر و براي وحدت خاورميانه و جهان اسلام هستند
شناسندن و با تا برآنيم در اين تحقيق . كند واقعي اسلام از نظر غيرمسلمانان خدشه وارد مي

 ها گرايي سياسي آن تحليلي، فرايند افراط ـ ت توصيفيرهاي سلفي به صو معرفي اين جريان
  .دهيممورد توجه قرار  را

عنوان حامي يـا   ههاي سلفي ب چگونه ميان جريان( پرسش اصلي مقاله به دادن پاسخ براي
 )؟گرايي سـوق داد  ها را به افراط مخالف حكومت، شكاف ايجاد شد و اين تقابل چگونه آن

سـروريه و تشـكيك در   جاميـه و اطاعـت از حـاكم،    ( سه جريـان مهـم سـلفي   به شناخت 
 ـ پردازيم و  مي )گراييدبيگانه و جها ةتقليدگرايي، قطبيه و نفي نسخ  عملـي  ةدرنهايـت نمون

  . كنيم ميبررسي را ها  گرايي اين جريان افراط
  .كنيم ها را دنبال مي گرايي آن اي كوتاه به نزاع آغازين طرفداران اين جريان، روند افراط با اشاره

  
  اوليهسلفيه و نزاع  .2

قـيم جوزيـه و    ابـن  ،تيميـه و شـاگردان او   هاي سـلفيه تـا حـد زيـادي بـه زمـان ابـن        ريشه
هـاي افراطـي مجـال     با پيـدايش وهابيـت، سـلفي   . گردد مي ازها ب و نظاير آن ،عبدالهادي ابن

اهل سنت آن بود كـه ايـن مـذهب    از ها براي برخي  علت جذابيت اين. كردندحضور پيدا 
روي آفت  زياده اما افراط و .)10: 1365الامين، ( بود به مخالفت برخاستهها  ظاهر با بدعت به

سـلفي و   ةسـاز نـوعي تقابـل و تعـارض در ميـان انديش ـ      روي زمينـه  آن شد و همين زياده
  . گرديد شطرفداران

كـه   ،تيميـه  ابـن  :معتقدنـد  تيميه و شيخ محمدعبدالوهاب نظر ابن اختلاف دربارةبسياري 
در باب بدعت، كثيـري   زيراتر بوده است؛  معتدل اواز  ،استهاي افراطي  يكي از شخصيت

تيميـه   ابـن  ها را داخل در شرك دانسـته، ولـي   از امور هستند كه شيخ محمد عبدالوهاب آن
عبـدالوهاب،   عقايد محمد بن ها بررسي توحيد و برخي عربستاني به باور. تچنين نكرده اس

از توحيـد و ديگـر مباحـث    اثـري  او نظريـات  زيـرا در   ؛كند ا آشكار ميتر ضعف او ر بيش
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و اسـتغاثه   ،به مواردي غيرضروري مانند قبرستان، توسـل  ،درعوض ؛شود اصولي ديده نمي
  .)1385 العباد،(پرداخته است 

در همان آغاز فراگيري درس در مكه و مدينه آثار گمراهـي در رفتـار و گفتـار محمـد     
كـرد و   احساس انحراف مي اودر  ،كه از علما بود ،پدرش تيح ،شد ديده ميعبدالوهاب  ابن

هاي او  نيز از بدعت ،عبدالوهاب سليمان ابن ،برادرش. داشت برحذر مياو متابعت مردم را از 
  .)11 -  3: 1365الامين، ( كرد و كتابي در ردش نوشت مي انتقاد

هـا   از سلفيمثلاً، يكي . دهد نشان ميها را بهتر  زمان تقابل نظري و عملي سلفيگذشت 
عبدالعزيز در شرح حال  با انتقاد از عملكرد سعود ابن) نجد يختارصاحب ( آلوسيبه نام 

  : نويسد مي او
 ةمردم را از زيارت خان. بزرگان عرب به فرمان او گردن نهادند. او سپاهيان انبوه فراهم آورد

امـا  . راه افـراط پيمـود  ، در كافردانستن مخالفان .بر سلطان زمان خروج نمود .خدا منع كرد
نه قتل و غارت مسلمانان جهاد در راه خـدا  . راهي ميانه برگزيده شود كه انصاف اين است

است و نه به نام غيرخدا سوگندخوردن و روي قبر صالحان گنبـد و بارگـاه سـاختن و بـر     
ديگـر را جـز عـداوت و    تكفير برخي از مسلمانان گروهـي  ... ها نذركردن درست است آن

پس شايسته است مسـلمانان روش گذشـتگان صـالح را برگزيننـد و از      .زايداف دشمني نمي
  .)94 :همان(ها پيروي نمايند  آن

اگـر صـاحبان حكـم و     و بودمتمركز وحدت جهان اسلام بر تيميه تا حدودي  ابنتفكر 
راه افراط ) 1216(عبدالعزيز  بنسعود ااما  ،كرد گناهكار خطاب نمي ،ديد فتوا را در اشتباه مي
بعد وارد طائف شد و  .ويران نمود به كربلا حمله كرد و حرم حسيني را ،را در پيش گرفت

و كـرد  بودن همـه را خلـع سـلاح     به جرم مشرك و عام كرد قتلرا نيز  ،حتي كودكان ،همه
  .)17 -  4 :همان( گردن زد
خطـاب   ةيالوهاب يعل الرد يف ةيالاله قُالصواعطور كه گفته شد برادرش سليمان در  همان

  : نوشت اوبه 
 ،حنبل و در زمـان پيشـوايان اسـلام    قبل از احمد ابن...) زيارت قبور و (اين امور مرتكبين 

را  كـه بـلاد مسـلمانان    يا ايـن شده باشد؛ ها داده  دستور جهاد با آن كه اند نشده دانسته كافر
  .)23: 1366، قزويني( بنامند دارالكفر

بحران در كشورهايي  در ادامه به بررسي. تر شد بيشها  زمان اختلاف ميان سلفيبه مرور 
عملكـرد   و هـا  در ايـن بحـران  هـا   نقش سلفي سوريه وو  ،افغانستان عراق، عربستان، مانند
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سـير   »قطبيـه «و  ،»سـروريه «، »جاميـه «معرفي با پردازيم و  ميها  ي آنگوناگون و تقابل درون
 .كنيم را بيان مي ها آنفكري و عملي صعودي افراط و رويارويي 

  
 هاي فكري و اعتقادي ريشه. 3

  جاميه و اطاعت از حاكم 1.3
 1949  سـال محمد جامي از  .شد »جاميه«گذار  پايهحبشي به نام محمد امان الجامي  اي هطلب

نزديك شـد و شـاگرداني ماننـد     ،مفتي عربستان ،»باز بن«تدريج به شيخ  وارد مكه شد و به
 »جاميـه «كرد و طرفـداران او بـه    النبي تدريس مي مسجددر  او. مدخلي تربيت كرد ربيع بن

امـا در زمـان    ،رسـد  اب ميهعبدالو ها به محمد ابن جامي رشتةسرِهر چند، . شهرت يافتند
ر ايـن گـروه در كنـار حكومـت قـرا      .شدندمنسجم تبديل گروه د امان جامي به يك ممح
هـا پـس از يـك دوره     آن. كردندتبعيت از حكومت را به عنوان يك اصل مطرح  و رفتندگ

با تحولات سياسي وفـق   خود را تندسنتوان ،تسلط، چون گرفتار نوعي جمود فكري بودند
تـأثير  ) ها سروري(ها  اما مخالفين آن ،هاي اسلامي نشدند ظهور جنبشمنشأ بنابراين، . دهند
  . سلفيه گذاشتنددر تري  بيش

كـه بـه   را، هـاي ديگـر    در شعارهاي خود به سلف صالح تأكيد دارند و سـلفي ها  جامي
گـر و   به خروج بـر سـلطان اعتقـاد دارنـد، فتنـه      وكنند  تابعيت از حكومت خدشه وارد مي

  . نامند خوارج مي
و در اعتـراض بـه پيـروان     نـد هايي به مخـالفين خـود حملـه كرد    كتابنوشتن با  ها آن
هـادي    ربيـع . گر خواندنـد  فتنهو  »القطبيه فتنه« ها را آن ،به دليل خروج بر سلطان ،قطب  سيد

به دفـاع   والطوائف نقد الرجال و الكتب يمنهج اهل السنه فبا تأليف  ،از پيروان جاميه ،مدخلي
  .)122: 1393( از عقايد جاميه و رد مخالفين برآمد

كه پيغمبر  و با اشاره به ايننامد  ميدر برابر بدعت كنندگان  را سكوتالمسلمين  اخوان او
ست برحـذر  ها از محاسن آنتر  بيشكه خطرشان  ،پيروان خود را از اهل أهواء )ص(اسلام 
و با اسنتاد دهد  ميپوشندگان بر بدعت را مورد مذمت قرار  كنندگان و چشم سكوت ،داشت

تـر از بدعتگـذاران    كنند را گمراه يسخن پيشوايان سلفي، كساني كه از اهل بدعت دفاع م هب
ها را از ياري رساندن به كسـاني   كند، و سلفي را همانند خوارج توصيف ميها  آنداند و  مي

  .)126 :همان( دارد كنند بر حذر مي ارچوب حزب و سياست كار ميهكه در چ
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فـارس در كنـار     هنگـام جنـگ خلـيج    و بودندعربستان سعودي  حمايتمورد  ها جامي
المسلمين و وهابيت جـاي   اتحاد ميان اخوان ،1980 ةتدريج در ده به .حكومت قرار گرفتند

  .غيرحكومتي داد هاي حكومتي و خود را به منازعه ميان دو گروه سلفي
هـايي ماننـد    هـا بـا گـروه    بينـيم كـه آن   با نگاهي بـه اقـوال برخـي علمـاي سـلفي مـي      

هـا نسـبت كفـر     يـر مخـالف هسـتند و بـه آن    حزب التحرو التبليغ،  المسلمين، جماعه اخوان
 نيالمسـلم  جماعه اخوان ياقوال علماء السنه فكوچكي با عنوان  ةدر اين راستا رسال. دهند مي

 و ن،يم ـيعث بـن  ،يبـاز، البـان    جمله بن اي از علماي سلفي از منتشر شد كه حاوي فتاواي عده
  .اند غيرحكومتي فتوا داده يها ها و گروه ياخوان هيكه عل است گريد يا عده

المسلمين را به خاطر ايجاد بدعت و  التبليغ و اخوان باز، جماعه ها با اشاره به فتواي بن آن
صـالح   به فتواي محمد بـن . كنند هاي جهنمي معرفي مي شكاف در بين اهل سنت جزء فرقه

بلكـه   ،نـدارد  ها وجود شدن جماعت العثيمين، در كتاب و سنت، دليلي مبني بر مباح شمرده
 صالح اللحيدان حركت اخوان و جماعت تبليغ. اند ها در كتاب و سنت مذموم شده جماعت

 سلفي اصلرا  ها آنو داند  را صحيح نميها  ها و احزاب و گروه جماعت ةو متد و روش هم
افكن  ها را وارداتي و انحرافي و تفرقه فوزان، جماعت همچنين صالح بن. آورد به حساب نمي

  .)1393 ،مغربي سمير(نامد  مي
الامـر را   اولـي طرفداران جامي عموماً اطاعت از حاكم به عنـوان   گفته شدطور كه  همان
هـا ديـديم    در فتاواي برخي از آن. دانند ميمخالف شرع  را هرگونه خروج بر والي و واجب

و از درك دموكراسي و تحزب ناتوان هستند و با هرگونه  اند انديشي كه دچار يك نوع جزم
  . خيزند نوگرايي به مخالفت برمي

كنند در صورت لزوم با صدور فتوا اهداف حكومت را پيش ببرنـد و   تلاش ميها  جامي
. درواقع يك نوع مقبوليت نسبي براي پذيرش رفتارهاي غيرمعمول حكومت فـراهم سـازند  

اعـراب   ةسازي رابط در جهت عادياز حاميان اين گروه  باز يز بنفتواي عبدالعز ،براي نمونه
  .و اسرائيل بسيار قابل توجه است

، نياز به يك فتـواي شرعــي   اسرائيلدادن صلح با  حكومت آل سعود براي قانوني جلوه
در صـورتي كـه ولـي امـر     «: نوشت در اين بارهمفتي وقت عربستان  ،ش 1372در  .داشـت

طـور دائـم يـا موقـت     ه ب )اسرائيل( تواند با دشمن لحت بداند، ميمسلمين ضرورت و مص
   .)1392، فارياب نيوز( »صلح نمايد

برخـي  . خواندنـد  هبـاز را يـك اشـتبا    سلفي و شيعيان فتواي بنـ  برخي علماي سني
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آل سـعود   از سـوي هاي وارده بـر مـردم    در برابر مصيبت ،باز بنمعترض بودند كه چرا 
در برابـر  همچنـين او  . اسـت  كـرده سكوت كرده و درعوض از رژيم اسرائيل حمايـت  

مريكايي به عربستان، كمـك عربسـتان   اشاه فهد، ورود نيروهاي  يختنآوصليب بر سينه 
دو تـن از علمـاي   (سركوب شيخ سلمان العـوده و شـيخ سـفرالحوالي    و  به سران يمن،

  . سكوت كرد) سعودي
القرضاوي از مصر و شيخ محمدسـعيد البـوطي از سـوريه     يخ يوسفدر همين راستا ش

 از نفـر  25صلح با اسرائيل را نادرسـت خواندنـد و    دربارةباز  به صورت مستدل فتواي بن
دائـم   ةهايي تأكيد كردند كه صلح با اسرائيل يعني ترك مخاصـم  علماي عربستان طي بيانيه

كند و ترك مخاصـمه بـا    جهاد عليه صهيونيست را متوقف مي زيرا ؛و اين امر جايز نيست
از  صـلح بـا اسـرائيل بـه معنـاي توقـف جهـاد و       . هر طايفه از كفار و يهود مجاز نيسـت 

  .)1375، حوزه نت(قدس است  دادن دست
بـه سـاير كشـورهاي    حملـه  گـرفتن از غـرب در    هاي حكومتي اجمالاً كمك سلفياما 

پيمان غرب  ر جنگ خليج فارس عملاً از حاكمان خود كه همدانند و د اسلامي را مجاز مي
از  كـردن  و اطاعتقبول ندارند ها اين طرز تفكر را  سلفي طيف ديگر. شدند اطاعت كردند

هاي  كه منجر به حضور دول كفر در سرزمينرا پيمان با كشورهاي غربي  حاكم ظالم و هم
هـا و پيـروان سـيد     گيري سـروري  شكل در ادامه،. دانند غير قابل قبول مي ،شود مقدس مي

  .شود توضيح داده ميها  جامي با قابلتهاي ديگر از اين طيف در  قطب و گروه

  
 سروريه و تشكيك در تقليدگرايي 2.3

 ،المسـلمين  عضو سـابق اخـوان   ،محمد سورنايف از سويسروريه دومين جريان است كه 
در عربستان سعودي مشغول تـدريس   ،به مدت يازده سال، 1979تا سال  او. گذاري شد پايه
تـر   هاي حكومتي در اين كشور استادان قـديمي  كردن سلفي دولت عربستان با مسلط. بود
 ايـن رونـد موجـب تبعيـد سـورنايف بـه لنـدن شـد         ةتدريس دور كرد و ادام ةاز حوز را
  .)1392 ،شقيران(

اتحـاد ميـان    ،1980 ةتـدريج در ده ـ  كرد و بـه  ها حمايت مي عربستان سعودي از جامي
 هـاي حكـومتي و   المسلمين و وهابيت جاي خود را به منازعه ميان دو گـروه سـلفي   اخوان

  .شود جا شروع مي جامي از اين ها با تفكر درواقع آغاز مخالفت سروري. غيرحكومتي داد
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سـازي بـراي انتقـاد از     ويان با تشكيك در تقليد از رجال ديني سلفي به زمينـه صاحمد 
تقليد را از اسباب هلاكت و مؤثر بر افكار اسلامي  او. حاكم و خروج بر ولات امر پرداخت

  .)18: 1410(تقليد را اهمال نص شرعي و تعطيل عقل بشري عنوان كرد  ةدانست و ثمر
حديث معروف كه براي شناخت حق از باطل بايد رجـال را  اين با اشاره به مضمون  او

آدم از جملـه حـاكم    بنـي كـل  معتقد است رجال،  ةوسيل هبرا حق شناخت نه حق  ةسيلو  هب
هـاي   آتش عـداوت و دشـمني در ميـان حركـت     نشد افروخته د و برنكن  خطاممكن است 

نسبت به اسلامي معاصر به سبب جهل علمي و عملي نسبت به پيشوايان اول است و نبايد 
هـا موجـب تصـحيح مسـير امـت       بلكه نقد آن ،ها سكوت كرد هاي آن خطاي علما و نوشته

  )60 -  23 :همان( شود مي
 ارتسـال وز  سـيزده مـدت  در  اسـت كـه   المسلمين اخوانعضو عبدالمجيد الطرابلسي 

هايي  ها معتقدند اكثر سلفي خيلي. ها احداث كرد يك هزار مسجد براي سلفي ،اوقاف سوريه
 هسـتند التحصـيل ايـن مراكـز     فـارغ  انـد،  كه امروز عليه بشار اسد دسـت بـه اسـلحه بـرده    

  .)1392، آيند خوش(
سرنگوني دولت بشار اسد است، القاعـده هـم    شانهاي محلي كه خواست به همراه سلفي

بر مقابله با حكومت بشار اسد، خواسـتار سـرنگوني سـاير    اضافه در سوريه حضور دارد و 
 ـ  النصره  جبهه«ترين تشكل القاعده در بحران سوريه  بزرگ. هاي اسلامي است دولت اهـل   يال
رهبـر   ،ظـواهري الاست كه با ايمن  »جهاد اسلامي«اين جبهه وابسته به جريان . است »الشام

هاي سلفي موجود در سوريه اعم از محلي و خارجي  گروه. اعلام بيعت نموده است ،القاعده
اروپـا،   ةمريكا، اتحاديااسد از جمله   بشارتدريج با حمايت مخالفان داخل و خارج دولت  به
و دولت تركيه نقش مؤثرتري در بحران سوريه ايفا  ،كشورهاي عربي مانند عربستان، قطرو 

  .)همان( كردند
هـاي   تر به مشكلات داخلي تمركز دارند و در كنـار ايـن گـروه، سـلفي     ها بيش سروري

اما  .دان علاقه نشان دادهتر بيشبه جهاد با غرب  ،اند سو كه به داخل سوريه آمده خارجي و هم
هـا جهـادي را    جامي. كنند اين دو جريان در تقليدستيزي و خروج بر واليان وحدت پيدا مي

مسلمانان بايد به صورت  كه معتقدندها  ايناما  ،قبول دارند كه حاكم دستور آن را داده باشد
فردي و با استنباط شخصي، زمان جهاد را تشخيص دهند و در بحث امر به معروف و نهي 

مفتـي و   ةنياز از اجاز هم مخصوصاً در جايي كه اعمال خشونت لازم باشد خود بي از منكر
  .)1392 ،ياسلام يجمهور روزنامة( پردازند فردي مي ةحاكم به اعمال سليق
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سـاز تفسـيرهاي    هـا، زمينـه   شدن حكم و فتوا توسط ايـن طيـف از سـلفي    فردي ةاجاز
علاوه بر . و خشونت را افزايش داده است ،رفتارها را تا حد افراط پيش برده ،شخصي شده

و رويكرد انقلابي مردم و نيروهاي اجتماعي در فريقا ابحران كشورهاي عربي و شمال  ،اين
 نخش ـ ةهاي اعتراضـي چهـر   ها در كنار جنبش تا اين گروه ي فراهم آورداين كشورها مجال
  . خود را نشان دهند

گسيخت و كشورهاي عربي از هم پاشيده و از زماني كه قلمرو امپراتوري عثماني از هم 
با تغيير شرايط جهاني . اين كشورها تحت نفوذ انگلستان و فرانسه قرار گرفتند ،تجزيه شدند

هـا را   جـاي آن ) شوروي سـابق (مريكا و روسيه ارفتن نفوذ اين دو كشور بلافاصله  بين و از
طولاني اجتمـاعي، فرهنگـي،   جهان اسلام يك بحران توان گفت  مي ،بدين ترتيب. پركردند
  .)59 -  58: 1377 ،دكمجيان( تاريخي دارد ةكه ريش است روحي را تجربه كرده و ،اقتصادي

هاي ديكتاتور وابسته، فقر شديد و مشكلات اقتصادي  علاوه بر استعمار وجود حكومت
 العمل نيروهاي اجتماعي تر شكاف طبقاتي و غيره سبب وجود بحران و عكس و از همه مهم

تـر شـدن    سـاز تنـد   پردازي افرادي همچون سيد قطـب زمينـه   در چنين شرايطي تئوري. شد
  . راديكاليسم سلفي و تقليدستيزي شد

  
  بيگانه ةقطبيه و نفي نسخ 3.3

آن بـه   ةهاسـت كـه ريش ـ   سو بـا سـروري   عنوان سومين جريان سلفي و تقريباً همه قطبيه ب
و بـه اسـتخدام   تحصيل كرد سيد قطب در دانشگاه قاهره . گردد مي برهاي سيد قطب  انديشه

 هبورسـي ، براي تحصيل در امريكا 1950تا  1948هاي  در سال .وزارت تعليم و تربيت درآمد
بـه عضـويت   ، 1352از اسـتخدام دولتـي اسـتعفا داد و در سـال      ،بعد از بازگشـت . گرفت
جمهور مصر زنداني  رئيسعبدالناصر  ترور جمال ةبه بهان، 1954در  .المسلمين درآمد اخوان

  .)13: 1390، برزگر( و نهايتاً اعدام شد
هـاي غيرتقليـدي    هاي تقليدي و حتي با سلفي جهت با سلفي تفكرات سيد قطب از دو

 ؛معتقـد بـود   »القبـور «و توحيـد   »القصـور «توحيد  كردن، با مطرح سيد قطبمتفاوت است؛ 
 مسـئله ايـن   و سيرة پيامبران بر ميقرآن كرزيرا  ؛استپيامبران نبوده توحيد قبور مورد توجه 

توسـل،   ةلئمس ـ) ع(حضـرت موسـي   امـا   ،زيـاد بـود  در مصر اماكن متبركه . دلالت ندارد
و شفاعت را مطرح نكرد، بلكه جهت اصلي توجه خود را مبارزه با فرعـون قـرار    ،استغاثه

نظـرات سـيد   گسترش . در حد مسائل مربوط به قبرستان مطرح شودتنها توحيد  نبايد. داد
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محتـوا   بيو نيز به عربستان سعودي،  )و شاگردان او ،محمد قطب ،برادرش ةبه وسيل(قطب 
حكـومتي شـد    هـاي  سلفي برخيموجب احساس خطر  عبدالوهاب محمد بنبودن نظرات 

  .)1387، العماد(
شـد و بـه حكومـت    او به عربستان، ربيع مـدخلي متوجـه خطـر     با ورود محمد قطب

عبـدالوهاب   عربستان هشدار داد كه اگر محمد قطب در اين كشور بماند، تفكرات محمد بن
به نـام توحيـد صـحرايي و     ،عبدالوهاب از توحيد محمد بن، سلمان عوده هم .شود مينابود 

دانسـته   صحرايي و بـدوي  اب راعبدالوه سيد قطب توحيدهم تر  پيش و كرد بدوي ياد مي
   .) همان( براي آن فرستاده شدند) ص(نه آن توحيدي كه پيامبر بود، 

در رأس حكومـت، بايـد    اين است كـه  »الله  الا ةيلا حاكم«در از توحيد سيد قطب تعبير 
كُـلِّ أمُـةٍ   لقَدَ بعثنَْـا فـي   «: فرمايد مي قرآنباشد؛  يواقعاً اسلام و فردي مأذون از طرف پيامبر

واْ الطَّاغوُتبَتناجو ّواْ اللهدبولاً أنَِ اعساجتناب از طاغوت در نگاه سيد قطـب و بـرادرش،    .»ر
  .)1390، موسوي عليزاده( قصرها است طاغوت و هاي درباري، مبارزه با برخلاف سلفي

ديك بـود نظـام   قطبيه به عنوان جرياني انقلابي نز ؛طور كه گذشت برخي معتقدند همان
 .مانع ايـن كـار شـد     كمونيستو جهاد بر عليه اما جنگ افغانستان  ،عربستان را واژگون كند

سـوريه و   و هاي عربستان بـه چچـن   اعزام سلفي. يازده هزار نيرو به افغانستان اعزام كردند
در همين راستا قابل فهـم  هم ها  ها از آن حمايت سعودي واسلامي  ـ ديگر كشورهاي عربي

  .)همان(است 
اگرچـه سـيد قطـب در    . ها، در برخورد با غرب اسـت  تفاوت ديگر سيد قطب با جامي

بعد بود معتقد او . بود مريكا بسيار منفيااما نظر وي نسبت به عملكرد  ،مريكا تحصيل كردا
ود كه پرچم ب كردن ، آفتاب استعمار در حال غروباروپاييانو شكست دوم از جنگ جهاني 

  .)5: 1370، عبدالفتاح خالدي( مريكا برافراشته شدا ةوسيله استعمار ب
، نشـين خـود هسـتند    اعمـال حكـام كـاخ    ةكننـد  توجيه كه هاي درباري سلفيبرخلاف 

اهميـت جهـان   معتقد است  او .ددان مريكا مياقطب حكام عرب را عروسكي در دست    سيد
تيغ سيد قطـب صـرفاً بـه    . است تسلط بر منطقهجهت حرص و علاقه  مريكا،ابراي عرب 
كـاري  هـم  شدن برخي حكام عرب در برابـر سوسياليسـم را    بلكه تسليم ،مريكا نبوداطرف 

 يسـت ايدئولوژي بيگانه مناسب كشورهاي اسلامي ناعتقاد داشت كه  و دانست مينادرست 
اروپا و  ةسلط زسرخوردگي كشورهاي اسلامي آزاد شده ابود  معتقداو . )42: 1369 ،قطب(
هـا بـه كشـورهاي     هـاي آن  از يـك طـرف و وابسـتگي    ،كه سمبل دموكراسي بودند ،مريكاا
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 .سوي سوسياليسم كشـانيد   هاز جمله مصر را ب برخي كشورهااز طرف ديگر، سوسياليستي 
علمـاي   و رهبران سوسياليست مصر تقريباً براي ايدئولوژي اسلامي جايي خالي نگذاشـتند 

 نشـان دهـد  تـا   بـود  قطب درصـدد   سيد .قابل قبول ارائه دهند اي هبرنام ،سني هم نتوانستند
هـايي   هـاي آنـان را كـه وصـله     ها ورژيم نبايد سيستم و شرايط غرب و شرق متفاوت است

  .) همان( به عاريت گرفت ندناجور
. تـدوين كـرد  مانيفست جريان راديكاليسم اسلامي را  قيالطر يف معالمسيد قطب با 

بـر پايـة سـه مفهـوم اساسـي جاهليـت،       ش سياسي او در اين اثـر و ديگـر آثـار    ةانديش
بـودن   حاكم بر جهان و جاهلييندهاي افربر  كه و جماعت شكل گرفته است ،حاكميت

بر مبناي حاكميت  ،آرماني ةجامع. كند تأكيد مي آرماني ةضرورت طراحي جامعو نيز آن 
ضـرورت تشـكيل گـروه    به  ،)و سنت قرآن( الهي و با مراجعه به بنيادهاي اصلي اسلام

 جاهلي دلالت دارد ةپيشتاز براي مبارزه و جهاد به منظور تحقق حاكميت الهي در جامع
  .)81 - 80 :1386، ميراحمدي(

اعتـراض بـه علمـاي     ةزمين ـ ،شـود  كه مسلمان تسليم غيرخدا نمي سيد قطب با بيان اين
ممكـن نيسـت    كـه  معتقد بوداو . وجود آورد هحكومتي و حكام ظالم و موافق با غرب را ب

دارد خواه اين  ها، ساكت نگه را در برابر نوعي از ظلم  اسلام خانة دلي را آباد سازد، سپس آن
 يحكومتها در هر سرزمين و تحت سيطرة هر  انسان ].ديگري[ ستم بر شخص او باشد يا بر

 ،اي اسـت  اگر هست مبـارزه  !ها راه يافته و هست يا نيست يا اسلام حقيقي در دل. دنكه باش
و اگـر   اسـت  نشدني و شهادت در راه حق و عدالت و مساوات قطع ،نيافتني و جهادي پايان

كه خير و صلاح و آزادي و عـدالت از آسـمان    دعاست و اتكا به اين ةنيست كه فقط همهم
روح اسـلام را   او .)9 -  8: تـا  بـي  ،قطـب ( بـارد  هـا از آسـمان نمـي    دام از ايـن ك ـ هيچ. ببارد

هايي كه ظلـم و سـتم را در    آن :داند و معتقد است ستيز مي استعمارستيز، استبدادستيز و ظلم
دهنـد، قلـب و    بينند و در عين قدرت دست و زبان حركـت نمـي   اجتماع با چشم خود مي

يت و آزادي فردي قدرت دارد ما را بـه  اگر روح حرّ .استآباد نشده با نور اسلام  حشانرو
وادار سازد، به اين دليل است كه اسلام، اسـتعمار و   نبرد با ديكتاتوري و زورگويي و طغيان

ما  ةهم) و فساد ،بغي، ظلم(همه را يك كاسه كرده و تحت عنوان ... داري و فئودال و سرمايه
  .)12 -  10: همان( فرمان داده استها  را به مبارزه و جهاد بر ضد تمام آن

حاكم يا هركسي كه رفتـار غيراسـلامي داشـته باشـد را مسـتحق مجـازات       سيد قطب، 
نشـان  كه اگر عملكردهـاي شخصـي   است اسلام اين حق را به مسلمانان داده زيرا  د؛دان مي
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را به عنوان مسلمان تلقي كرد، به او حمله كنند و خـود و امـوالش را    آن فردتوان  ميندهد 
توجيـه  را  تكيه دارنـد  قدرت ربه كساني كه ب كردن اين عقيده حمله. مورد تهاجم قرار دهند

ه اسـت  همـين نظـر بـود    ةنتيج ـ ،جمهـور مصـر   رئـيس احتمالاً ترور انور سـادات،  . كرد مي
  .)83: 1379، مارسدن(

... و ،كشورهاي اسلامي ازجمله ايران، افغانستان، پاكستان، تركيهبرخي  جهاد و مبارزه در
چهل در ايران موجبات شناخت اسـتعمار   ةهاي او در ده كتاب ةترجم. او بود متأثر از افكار

در افغانستان خشم مجاهـدين افغـان را بـر پيكـرة كمونيسـم       و و ماركسيسم را فراهم كرد
. كـرد  كنند، عمل نمي غير خود را تكفير مي شيعيان و كهيي ها سلفيهمانند  او .ور كرد شعله
 »ملـي «شدن صنعت نفت  به اعتقاد او ملي .االله كاشاني گوياي اين مسئله است به آيت او ةنام

داند كـه اگـر    استعمار غرب مي و نيست، بلكه نهضتي اسلامي به رهبري يك روحاني است
 ...د داشـت ن ـو اقتصـادي نيرومنـدي خواه   ،موقعيت نظـامي، سياسـي   ،دنيكپارچه شوهمه 

  .)1386، نجمي(
نفـي  و سيد قطب بر نفي استعمار خارجي، نفـي اسـتبداد داخلـي،     ةانديشكلي به طور 

 .جوامع اسلامي استوار بوددر هاي غرب و شرق  نسخه
  

  سازمان الجهاد. 4
گيرد، سازمان الجهاد اسـت، رهبـر و    هاي حكومتي قرار مي گروه ديگري كه در مقابل سلفي

صورت آشكار عليه حكام  هها آغازگر تبليغ جهاد ب آن .بودعبدالسلام فرج بنيانگذار اين گروه 
 جمهـور  رئـيس  ،سـادات  ،1981خالد اسلامبولي از اعضاي اين گروه در سـال  . ظالم بودند

كه علما اين فريضه و گفت ياد كرد  »واجب مكتوم«عنوان ه از جهاد باو . را ترور كرد ،رمص
تيميه جهاد در  ابن: معتقد بوداو . تيميه است از ابناو هاي  غالب استدلال. اند را فراموش كرده

و سـنت و   قـرآن در « :گفـت  باره مـي  اسلامي را مشروع قلمداد كرده و در اينجامعة درون 
ين را نيـز بگويـد،   اگر شهادت ياجماع آمده است كه هر كسي از قانون اسلام سرباز زند، حت

  .)241: 1366، كوپل(» بايد با او جنگيد
يكي . وجود آمد هب »هاي تبليغي جماعت«سازمان الجهاد احتمالاً در واكنش به ناكارآمدي 

تـرين   سازمان تبليغي جماعت هندوستان است كه در حال حاضـر فعـال  ها،  اين جماعتاز 
، و روزانه صدها گروه سيار تبليغي دارد هزاران نفر عضو .سازمان ديني مسلمانان هند است

مريكا نيز گسترش داده افعاليت خود را به اروپا و  ةكند و حتي حوز به سراسر هند اعزام مي
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او از معتقـدان دينـي    .اسـت ) ق 1364 م(بنيانگذار اين سازمان مولانا محمـد اليـاس   . است
  .)1390، عليزادهموسوي ( خواست كه چند روز در ماه به تبليغ اسلام بپردازند

گـروه   ايـن دو  .»بريلـوي «و  »ديوبنـدي «گـروه  : در پاكستان دو گروه عمده وجود دارد
هـا در برابـر    ديوبندي. ارچوب فقه حنفي هستندهدو نوع تفكر كلامي و فقهي در چ ةنمايند

تأثير اين  تر تحت طالبان در افغانستان بيش. تري دارند بيشهاي اسلامي حساسيت  ساير فرقه
  .)1375، حوزه نت(وه است گر

معتقد  ،كه تنها به فكر كارهاي خيريه هستند ،»هاي تبليغي جماعت«عبدالسلام فرج با رد 
اما جهاد تنها راه مؤثر بـراي اسـقرار    ،شوند ها كنترل مي ها توسط حكومت بود اين جماعت

حكومت اسلامي است و مسـؤليت وجـود اسـتعمار و امپرياليسـم در كشـورهاي اسـلامي       
  .)247 -  243: 1366، كوپل(هاي كافر است  حكومت ةبرعهد

است كه كشورهاي ) ها مغول( الگوي حكام ظالم امروزي، همان الگوي تاتارهااو از نظر 
تيميه خواستار  طور كه ابن همان. يك سيستم غيراسلامي پياده كردند اسلامي را فتح كردند و

كرد، عبدالسلام فـرج نيـز    ها حكومت مي جهاد عليه فرمانروايي شد كه بر طبق اصول مغول
كنند و در عوض  كند كه طبق حقوق اسلامي عمل نمي هايي صادر مي جهاد عليه رژيمحكم 

  .)235: همان(غرب است  ةمجري قوانيني هستند كه ساخت
اما بعد . كرد حانه عليه حكام ظالم تبليغ ميفوري و مسلّ ةل خود را مبارزوالجهاد هدف ا

داد و دشـمن دور را  يـك  تكاتاز شكست كمونيسم در افغانستان در تركيب با القاعده تغييـر  
  .هدف قرار داد

سـيد قطـب در راه   پـذيري از   با تـأثير او . است امعبداالله عزّاز ديگر افراد مؤثر در جهاد 
جهاد  :معتقد بود وا .درك ياد »غول تفكر اسلامي«عنوان ه از قطب بو  جهاد بسيار تلاش كرد

و هيچ جهادي بـدون قتـل و قتـال    است  هر انسان مؤمن ةدر راه خدا معامله با خدا و وظيف
   :عزاّم گفت .)1393 ،امعزّ( جهاد نيست

تـر   افكار سيد قطب را در جهاد اسلامي، بيش ند آثار عميقدش كساني كه وارد افغانستان مي
 هاي سيد قطب كتابتر از هرچيزي خواستار  مجاهدان افغان بيش. دديدن از جاهاي ديگر مي

  .)همان( و آشنايي با افكار او بودند

قصد داشـت در   و گذاران جنبش اسلامي فلسطيني بود در اصل جزء بنيانعبداالله عزاّم 
به كشـورهاي مختلـف سـفر    او . هاد در كشورهاي ديگر بنا كندافغانستان پايگاهي براي ج

. لادن بـود   اسـتاد اسـامه بـن    او. آوري كند براي جهاد در افغانستان جمع يتا نيروهاي ،كرد
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به لحـاظ اسـلامي بـه آن هويـت      و لادن تعليم داد  ايدئولوژي جديد جهادگرايي را به بن
 .)37: 1380، پولي و دوران( بخشيد
  

  گرايي هاي عملي افراط تاكتيك. 5
هـاي تكفيـري و    بـراي سـلفي   طور كه گذشت، تأثير برخي منابع فكـري و اعتقـادي،   همان

 و دننو مبارزه را جهاني اعلام ك هدشمنان را گسترش داد ةعملاً دايرتا  شداي  انگيزه ،القاعده
 .ندنهمه را غير از خود تكفير ككه  ،غربنه تنها 
  
  شدن مبارزه  جهانيالقاعده و  1.5

لادن در شهر پيشاور   اسامه بن از سويبه صورت رسمي  1988 القاعده در يازدهم اوت
المللـي متشـكل از    ايـن سـازمان مخـوف يـك تشـكيلات بـين      . گذاري شـد  پاكستان پايه

دادن  هاي تروريستي، در راستاي كاهش اين شبكه ةهم. است هاي تروريستي مختلف شبكه
غيرمسلمانان بر دنياي اسـلام و گسـترش اسـلام مـورد نظـر خـود       هاي  تأثيرات و دخالت

 هستند و هدف از تشكيل اين سازمان برقراري نظام اسلامي در همـة جهـان بـوده اسـت    
  .)1388،  زاده كابلي مهدي(

امـا   ،شـود  گذار سازمان القاعده دانسته مـي  رسمي پايهبه صورت اگر چه اسامه بن لادن 
شد، بـراي   به معناي شالودة استقرار خوانده مي» القاعده الصلبه«غاز كه در آ ،را مفهوم القاعده

  : نوشت الجهادة او در نشري .مطرح كرد 1987 ام در سالنخستين بار عبداالله عزّ
زمـان در حـالي كـه بـر      گروهي كه همدارد؛  نياز به يك گروه پيشگام براي اجرا هر اصلي

  .)همان( آمادة وظايف سنگين و ايثار و فداكاري باشد ،كند جامعه تمركز مي

داران و جوانـان عـرب و ناراضـيان     زادة داراي نفـوذ در بـين سـرمايه    يك اشرف اسامه
براي حكومت عربسـتان   ههاي نظامي و آموزشي اسام فعاليت. سعود بود خانوادة سلطنتي آل

مريكايي در پايگـاه  اروهاي حمله به نياو . سعودي به عنوان زنگ خطري جدي تلقي گرديد
سربازان ؛ ظهران در رياض را هدف يك جنگ مقدس و جهاد خواند و تأكيد داشت »ريالخ«
  .)18 -  17: 1381 ،فدوي( بايد خاك عربستان را ترك كنند چون مسلمان نيستند، مريكاييا

 ـ   باز و محمـد بـن   بعضي از علماي سعودي ازجمله بن او خـاطر   هالصـالح العثيمـين را ب
 .خواند »علماي سلطان«مريكايي در كشورشان امخالفت يا حمايت از حضور نيروهاي  عدم
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و  خوانـد   درسنـزد شـاگردان محمـد قطـب     . قطب را مطالعه كرد هاي سيد لادن كتاب  بن
  .)1385، العماد(بود  مريكاامخالف 

 و تـر رفتنـد  فرا) سـروريه ( هاي ضدحكومتي و ضدتقليدي بن لادن و پيروانش از سلفي
جايگاه مسئله اين . را مورد ستيز قراردادندهاي اسلامي  وقتي جنگ افغانستان تمام شد، فرقه

ي وارد عراق شد، تا با صليبيون بجنگـد،  وابومصعب زرقا. را در جهان اسلام تنزل داد ها آن
 اهاو ديگر ج ،در عراق، الجزاير، مترو اسپانيا، سوريهها   آن. سنتّ جنگيد   اما با شيعيان و اهل

  .)1390، موسوي عليزاده( اعمال تروريستي به نمايش گذاشتند
تا ) ها سلفي طيف ديگر( كار سلفي محافظه ةاز يك انديشسير خود را كه  القاعده براي آن
 و فرهنگي جوامع اسـلامي  ،متأثر از عوامل تاريخي، سياسي، اجتماعي ،راديكاليسم طي كند

 ةاوضاع كنوني جهان اسلام بـا گذشـت   ةمقايسهاي ناشي از نفوذ فرهنگ غرب،  بحرانمانند 
شـدن فلسـطين بـه كـانون      تبـديل  ،هاي غربي در كشورهاي منطقـه  آن، شكست ايدئولوژي

زده،  سـازي شـتاب   هـاي سياسـي، عرفـي    هاي نظـامي و سـازش   هميشگي بحران، شكست
  .)45: 1386 ،اسماعيلي(وده است ب تاريخي اسلام سياسي و جهادي ةو پيشين ،استعمارزدگي

 عربسـتان  و ،، پاكستانمريكااكشورهاي  عوامل بيروني از جمله حمايت از القاعده متأثر
اين كشورها در افغانسـتان نيـز از القاعـده پشـتيباني      .استنيز بوده  به دليل اهداف مشترك

مصر با مجاهـدان  » هادسازمان الج«پيمانانش از  هماسامه بن لادن و  ،فعاليتدر آغاز . كردند
جهـاني عليـه يهوديـان و     ةجبه ـ«القاعـده را بـه نـام     ،در سـودان  »عرب ـ افغان«مشهور به 

 بـه ميزبـاني   به افغانستانمهاجرت آن عطف اين سازمان  ةنقط .سازماندهي كردند» ها صليبي
 ـ     اين .بود قبايل پشتون دسـت   هقبايل در قالب حكومـت طالبـان، قـدرت را در افغانسـتان ب

توفيـق  » الملل جهاد بين«در سازماندهي  ،به مدت پنج سال 1996القاعده از سپتامبر . گرفتند
   .)63 -  56: همان( هاي متعددي داير كند يافت و توانست پايگاه

سياسـت درهـاي بـاز حكومـت ژنـرال      و بريتانيا  نقش، 1990 ةهاي نخست ده در سال
ها تبـديل   عربـ  شبيه به پيشاور براي افغان گرايان، خارطوم را به محلي، البشير براي اسلام

ظواهري يك اردوگاه آموزشي عليه نظام سياسي مصر تأسيس كرد، اما نتوانست الايمن  .كرد
و  ،هـا  هـا، انشـعاب   پيمـاني  هـم  ةپايگاه لنـدن، عرص ـ  .خوبي استفاده كند بهاز پايگاه سودان 

. ن همچنـان فعـال بودنـد   كـه اعضـاي آ   ،گـرا شـد   هـاي اسـلام   هاي تند ميان جماعت نزاع
هـا بـه نشـر افكـار خـود       هاي لندن از راه انتشار نشـريات در مسـاجد و نمازخانـه    جهادي

  .)1375 ،حوزه نت( پرداختند مي
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اين  ،بنابراين .و مصر بود ،الجزاير ،ليبي در ،هاي جهادي پروژه شكستسال  1997سال 
تصـميم  » جماعت مسلح«هاي  الجزايري. كردند خود بازنگري مي ةآيند دربارةبايد ها  تشكل

 ـ » القتـال  و للـدعوه  هيالجماعـة السـلف  «جـاي   هبه سازماندهي در داخل كشورشان گرفتند و ب
ها تلاش كردنـد خـود را در    ليبيايي. را تأسيس كردند» ةالمسلح ةالجماع«جماعتي تازه با نام 

به افغانستان » الجهاد ةجماعال« :ها به دو جريان تقسيم شدند مصري و افغانستان بازسازي كنند
با اقـدام بريتانيـا و   . توقف كامل عمليات خود را اعلام كرد» هيالجماعة الاسلام« و منتقل شد

   .ها به افغانستان پناه بردند آن ،1996در سال ها  هاي جهادي سودان به بستن پايگاه
بـه ايـن فكـر     ها آن انديشة القاعده تحولي پديد آمد؛ در پس از پايان جنگ با كمونيسم

 مريكااهاي سياسي عربي تا زماني كه حاكمان عرب از حمايت  دادن نظام شكست افتادند كه
گرايـان كشـاند تـا     پيكـار بـا اسـلام    ةرا بـه عرص ـ  مريكاابايد  و ستنيممكن  ،برخوردارند
و درنتيجـه مشروعيتشـان در چشـم     دفـاع كننـد   مريكاااز شوند هاي عرب ناچار  حكومت

ة فوري ـ  23درگيري از دشمن نزديك به دشمن دور، در  ةانتقال صحن .ز بين برودشهروندان ا
السـلام و   در نايروبي و داررا مريكا ا ةپس از چند ماه دو سفارتخانآنان  ؛شدعملياتي ، 1998

هـاي جهـادي    گروه .را منفجر كردندمريكا در بندر عدن اناوكول  ،2000اكتبر 12در سپس، 
مهنـدس   ،كردند و در رأسشان عبدالرحيم ناشـري  مستقل فعاليت ميديگري هم كه به طور 

به صـفوف بـن    ، قرار داشتندمريكااپرداز هجوم به  و خالد شيخ محمد، ايده ،انفجار ناوكول
ل لادن نيـز در القاعـده ادغـام و تشـكّ      بـن لادن پيوستند و جماعت جهاد مصري به رهبري 

  .)همان(معروف گرديد » الجهاد دةقاع«جديد به 
 ،عمـر   محمد  ملا ،رهبر القاعده به نصيحت معترضان درون تشكيلات خود نظير ميزبانش

گـوش   ،داد به حمله به يهوديان را ترجيح مـي  كردنها و اكتفا مريكايياكه هدف قرار ندادن 
و نسل حمله كرد افغانستان  هب هم مريكاا. را هدف قرار دادامريكا ، 2001 در سپتامبر و نكرد

هاي افغانستان را نابود يا پراكنده ساخت و  رهبران جهاد و آموزش ديدگان اردوگاهكاملي از 
  .امارت طالبان را از ميان برداشت

ثير زيادي بر روند نزولي القاعده گذاشت، امـا جنـگ داخلـي سـوريه     أت ،مرگ بن لادن
 وعربسـتان  با استراتژي جديد حمـايتي  اين تشكلّ  و ها قرار داد در اختيار آن اي تازهفضاي 
  .ادبه رشد خود ادامه د ،ديگران

به برخي كارهاي ترويستي القاعده اعتـراف نمـود و علمـاي     اش نامه بن لادن در وصيت
  :خواند را خائن به امتحكومتي سلفي 
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هـا را   افكـار عمـومي آن   و همراهانش اين بود كه بايد يهـود و مسـيحيان و  ) ...( دليل شيخ
يهـود و  ’ :فرمايـد  اند كه مي خداوند سبحان را فراموش كردهراضي كرد در حالي كه سخن 

اين چنين علمايي  ‘ها را بپذيري كه دين آن شوند مگر آن نصاري از تو راضي و خشنود نمي
خيانت كردند و با دشـمنان   ،كه خدمت به امت و پرداختن به امور آن بود ،به رسالت خود

ين شكست تـاريخي را بـر امريكـا وارد    اين امت دوستي و با پيشگامان مجاهدي كه نخست
  .)2001، فردا نيوز( ... دشمني كردند ،ساختند

ظواهري در تقويت القاعده و كمك به بن لادن بسيار مؤثر الدر كنار بن لادن نقش ايمن 
در  ،او پس از ترور سادات به عنوان سخنگوي زندانيان جهاد اسلامي مصر انتخاب شد. بود

الجهاد را بـا القاعـده   ، 1998و با آشنايي با بن لادن در  ،الجهاد رسيدبه رياست ، 1993سال 
   .)182 :1385 ،ميراحمدي( گرايي قوت مضاعف يافت با اين كار افراط. ادغام كرد
علـل تنفـر    )ص( امبري ـپ رقي ـب ري ـز يسلحشـوران بـه نـام   ظواهري در كتابي الايمن 

مريكـا  اهاي نفتـي   داند كه پايگاه مي مريكا بعد از جنگ جهاني دوم را اينابنيادگراها از 
مريكا از عامل پشت پـرده بـه صـف    او  اند در منطقه گسترش يافته انمنافعش ةبراي ادار

يابي بـه منـافع نفتـي دريـاي خـزر و       دستاو . اول مخالفان اسلام نقل مكان كرده است
ديگـر  . نـد دا مريكا بـه افغانسـتان مـي   ا ةترس از كمربند بنيادگرايي را عوامل اصلي حمل

هـاي   مريكا جنبشاو است مريكا از اسرائيل موجب تنفر مسلمانان شده اكه حمايت  اين
ظواهري آرمان خود را استقرار دولـت  ال. بيند اسلامي را تهديدي براي امنيت اسرائيل مي

نـد  دا كند و غرب و يهود را مانعي بـر سـر ايـن راه مـي     اسلامي در كل جهان عنوان مي
  .)73 - 71: 1385، بخشي(

القاعـده مضـاف    .شود ميجانشين او در القاعده ظواهري البعد از مرگ بن لادن، ايمن 
مريكـا و  امبـارزه جهـاني بـا     ،هاي اسلامي و سكولار طرفدار غرب بر سرنگوني حكومت
  .رساند مي گرايي سلفي را به اوج افراطو دهد  قرار مي خود غرب را در دستور كار

  
 داعش و خلافت اسلامي 2.5

با ، گروهي تحت عنوان دولت اسلاميدر عراق و اشغال اين كشور،  عراقبه مريكا احملة با 
به رهبري ، 2006تشكيل حكومت اسلامي عراق در اكتبر  ةايد. ظهور يافت ،اي تفكر القاعده

پس . كشته شدمريكايي انيروهاي  ةحمل ، در2010 سال در او. شكل گرفت ابوعمر بغدادي
  . بغدادي به اين سمت رسيدالابراهيم البدري معروف به ابوبكر او از 
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وارد سـوريه   به دنبال بروز اختلاف ميان ابوبكر البغدادي و ابو محمـد الجـولاني  داعش 
جا اسـتيلا   بر آن را كنار بزند و و عراق هاي مسلح فعال در سوريه تا گروهكرد  تلاششد و 
مجـزا  الظواهري بر . به دخالت ايمن الظواهري شدمنجر اختلاف النصره و داعش،  .پيدا كند

به رهبري الجـولاني   ،به رهبري ابوبكر البغدادي در عراق و دومي ،اولي ،اين دو گروهشدن 
كنتـرل بعضـي از    با خشونت، گروه دولت اسلامي عراق و شام اما .تأكيد داشت در سوريه

به خلافت اسلامي فراگيـر  يابي  دست گرفته و درصدد دستدر را  و عراق شهرهاي سوريه
  .)1393 ،نجات( است

نفـوذ  و از رهبـران سـلفي،    »علمـاي مسـلمين   ةاتحادي«رئيس  ،شيخ يوسف القرضاوي
از سوريه به عراق و ناامن كـردن ايـن كشـور را انقـلاب مردمـي       مسلح داعشهاي  افراطي

تر در حمايـت   پيشاو  .هاي ظالمانه و فساد برشمرد سياست ةرا نتيجها  آندانست و فعاليت 
جويان ما در سـوريه   كساني كه به دست جنگ :هاي افراطي در سوريه فتوا داده بود از سلفي
شوند، يا قتلشان واجب است، يا گناهي ندارند، كه در اين صورت شـهيد حسـاب    كشته مي

  .)1393، خبرگزاري مهر( روند شوند و به بهشت مي مي
هاي  سلفياز ها  آنغرب نيست، بلكه  ةنشاند گرا، دست برخي معتقدند؛ اين جريان افراط

درواقـع نـوعي بيمـاري    اين و أكيد دارند بر خشونت مقدس، تهستند كه تكفيري  ـ جهادي
در  زيرا ؛ندنند از آن استفاده كنتوا هاي اطلاعاتي نيز مي كه غرب و نظامذاتي خاورميانه است 

كر بغـدادي پـس از آزادي از زنـدان    ابوب. شود هايي از گرايش به غرب ديده نمي ها نشانه آن
كه  ،ك خواهم ديدرشما را در نيويو، 2013سال گفت كه مريكايي اابوغريب، به فرماندهان 

 به وجود آمـد،  درون القاعده ، از2003داعش در سال . نيست مريكاا ةنشاند دستيعني اين 
ايمن الظواهري بـه طـور    ،2014 در فوريه ،تدريج از القاعده فاصله گرفت؛ تا جايي كه اما به

القاعـده  اگرچه  .القاعده نيستضو ها سلب وابستگي كرد و گفت اين گروه، ع آنرسمي از 
داعش، فعلي درحالي كه هدف  .اما هدف اصلي آن غرب است ،گرايش ضد شيعي نيز دارد

  .)1393، فرارو( تشيع است
گـروه   هر ندارد و در خاورميانه گروه سياسي مستقل وجودديدگاه ديگر بر آن است كه 

. المللي وابسته است اي و بين منطقه هاي، سياسي به لحاظ ايدئولوژيك و راهبردي به قدرت
و اسـت  هاي اطلاعـاتي عربسـتان و اسـرائيل     با سرويسمرتبط اي  داعش مجموعه ،بنابراين

 در اين ميان اسرائيل و عربستان بـيش از همـه  . مقابله با شيعه و ايران است اش هدف اصلي
  .)1393، متقي( ان اين اقدامات هستندبيتپش
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كـه چـرا    اسـت  ها را بـه ذهـن آورده   ادعاي برپايي خلافت اسلامي داعش، اين پرسش
در حجاز و جـده ايـن كـار را    داعش تنها در عراق و شام، قصد برپايي خلافت دارد؟ چرا 

چـرا بـه اسـرائيل     ؟كه اسلام از مكه و مدينه ظهور كـرده اسـت   مگر نه اين  دهد؟ نمي انجام
 برخـي از كشـورهاي منطقـه   هاي اطلاعاتي  دهد؟ زيرا احتمالاً از سرويس اعلان جنگ نمي

اي و  بروز جنگ طايفـه . ها در عراق و سوريه است هاي آن و مجري سياست كند استفاده مي
 ونكنـد، چ ـ  مين ميأمريكا را تا عربستان و مذهبي در عراق بيش از هر چيز منافع اسرائيل و

 كند تر از گذشته احساس آرامش مي بيش اسرائيلاز سويي،  ،اي و جنگ فرقه ظهور داعشبا 
مريكا فرصتي يافت كه نيروهاي خـود  ابار ديگر  ،جنگ و ناآرامي ةبه بهان ،از سوي ديگر و

  .)1393، خبرگزاري فارس(د را وارد عراق كن
منـابع كشـورهاي   تـر بـه    يابي به منافع خود و تسلط بـيش  براي دستغربي كشورهاي 

ساز تقويت و حضـور   زمينه چراغ سبز يا سكوت خوددادن  نشانكمك آشكار يا  اسلامي با
  .اند و ديگر جاها بوده ،هاي تكفيري در افغانستان، ليبي، سوريه، عراق آميز سلفي خشونت

هاي نظامي  عرب منطقه، نظير عربستان سعودي و قطر، شروع به ارسال كمككشورهاي 
نشين ديگر سـوريه، يعنـي تركيـه و     سني ةدو همساي .كردندها در سوريه  تكفيريو مالي به 

هـاي   گـروه  و تبديل شدند ها در سوريه سلفياردن هم به گذرگاهي براي رساندن كمك به 
  .)1393، مطالعات روابط بين الملل پژوهشكدة( منطقه به سوريه سرازير شدندتكفيري 

 ـ كيد بر اينأبا ت ،وزير خارجه تركيه ،اوغلو  احمد داوود جديـدي در حـال    ةكه خاورميان
جديد خـواهيم   ةخاورمياناين ار زخدمتگو  ،ما مالك، پيشتاز« :متولد شدن است، اعلام كرد

رقابـت   نـوعي نيـز  بـا ايـران   و  در سوريه بود سني تركيه به دنبال يك آرمان منحصراً .»بود
اسـتقبال   سـوريه  در علويحاكميت رويارويي با از ، از اين رو. داشت تاريخي و ژئوپلتيك

  .)1393، خبرگزاري فارس( درك مي
بلكـه در   ،امنيتـي بـراي خـود فـراهم كـرد      ةمريكا نه تنها حاشـي اقطر نيز با حمايت 

 و رقط ـ. ها در سوريه، نقش مهمي ايفا كرد حمايت مالي و تسليحاتي مستقيم از تكفيري
به خـاك سـوريه ايجـاد     افراد هايي را به منظور آموزش و اعزام عربستان و تركيه پايگاه

اجراي  سپس برايو  ندديد ميمريكايي و ترك آموزش ابه دست نظاميان افراد اين . كردند
هايي براي انتقال سلاح به داخـل   همچنين ايستگاه .ندشد مي سوريههاي خود عازم  نقشه

 ـدرك مين مـي أمالي آن را عربستان و قطر ت ةكه هزينبود فته شده سوريه نيز در نظر گر  دن
  .)1390 ،خبرگزاري جمهوري اسلامي(
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تحـت عنـوان   خود  يانبا كمك حامو ها با ثروت و تجهيزات لازم  اين بار همين سلفي
به دنبال ايجاد يك حكومت واحد اسلامي بـا روش تكفيـري   » دولت اسلامي عراق و شام«

دانـد و   و شيعيان و غيرمسلمانان را كافر مـي خود هاي مخالف  تمام سنيروشي كه . هستند
هـا   ها حتي خبرنگارهـا و ديپلمـات   آننظر از  .كند ها اجرا مي آن دربارةاحكام شرعي كفر را 
   .هم مصونيت ندارند

  
  گيري نتيجه .6

 ةاي انتقادي در بـين جامع ـ  مذهبي به شيوه ـ به صورت يك جريان فكري ،در ابتدا ،سلفيه
منازعـات فكـري و عقيـدتي     و تدريج رنگ سياسي به خود گرفت هب. اهل سنت ظاهر شد

 اعتقادي از ميان اين جريان ظاهر شـدند  ـ هاي فكري گروه. ها شد موجب اختلاف ميان آن
الامـر را واجـب    اطاعت از حاكم بـه عنـوان اولـي   وه اين گر. است هيجامها  از آنيكي  كه
را هاي ديگر  مخالف شرع است و سلفي ،ها هرگونه خروج بر والي آن ةدانند و به عقيد مي

گـر   كنند و به خروج بر سلطان اعتقاد دارند، فتنـه  كه به تابعيت از حكومت خدشه وارد مي
  .نامند و خوارج مي
گرايـي را   افـراط  ةبا تشكيك در تقليد از رجال ديني سلفي زمين ـ ،ها يسرور ،گروه دوم
هـا تقليـد را از    آن. راه انتقاد از حاكم و خروج بر ولات امر را هموار نمودند و آماده كردند

تقليد را اهمال نص شرعي و تعطيل  ةاسباب هلاكت و مؤثر بر افكار اسلامي دانستند و ثمر
معتقدند مسلمانان بايد به صورت فردي و با استنباط ت اين جماع. نددعقل بشري عنوان كر

شخصي، زمان جهاد را تشخيص دهند و در بحـث امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر هـم        
مفتـي و حـاكم    ةنيـاز از اجـاز   در جايي كه اعمال خشونت لازم باشد خود را بي مخصوصاً

تـرويج تفسـيرهاي شخصـي و    پيامد اين عمل . پردازند فردي مي ةبه اعمال سليقدانند و  مي
  .افزايش خشونت بوده است

 اي روانـه تندروش  سروريهعنوان سومين گروه از جريان سلفي، شديدتر از ه هم ب هيقطب
سيد قطـب مجـازات حـاكمي كـه رفتـار اسـلامي       . الگوهاي بيگانه ارائه كرد و به حكومت

هـاي اسـلامي بـا     كومتبا كنار آمدن ح او. دانست مسلمانان مي ةنداشته باشد را حق جامع
 ،شـود  كه مسلمان تسليم غير خـدا نمـي   با بيان اين او .بود شدت مخالف بهكشورهاي غربي 

معتقـد  و  وجود آورد هاعتراض به علماي حكومتي و حكام ظالم و موافق با غرب را ب ةزمين
ها، ساكت  را در برابر نوعي از ظلم ممكن نيست اسلام خانة دلي را آباد سازد، سپس آن :بود
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هـا در هـر سـرزمين و تحـت      انسـان ساير خواه اين ستم بر شخص او باشد يا بر  ؛نگهدارد
  . دنباش ي كهسيطرة هر حكومت

 گرايـي  بارز افـراط  ةقطبيه نمون سروريه و با الهام از و داعش اين مسير القاعدهادامة در 
بـه   ه،گنـاه داشـت   بـي تـرين رفتـار را بـا مـردم      ها خشـن  آن. اند شتهرا به نمايش گذا عملي

هر كسي غير خود را كافر و خـون  و  ده،ها رحم نكر ها و سفارتخانه خبرنگاران و ديپلمات
  .اند او را مباح دانسته
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  .2/3/93بازيابي در 

  .روزنه: ترجمة مهشيد ميرمعزي، تهران ست؟يك لادن بن). 1380(پولي، ميشل، خالد دوران 
، 15، ش بهـــار حـــج قـــاتيم، مجـــلات علمـــي خبـــري »صـــلح بـــا ابلـــيس«، )1375( حـــوزه نـــت

>http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart<.  
، »اي يـــابي بـــه قـــدرت منطقـــه يـــاي دســـتؤدر ر قطـــر«). 1390(لامي خبرگـــزاري جمهـــوري اســـ

>http://irna.ir/fa/News< 16/9/90، بازيابي در .  
، »چـــرا تركيـــه بـــه دنبـــال تغييـــر رژيـــم در ســـوريه اســـت       « ).1393( خبرگـــزاري فـــارس 

>http://www.farsnews.com/newstext< 17/2/93، در بازيابي .  
، »گر سيطرة داعـش بـر برخـي منـاطق عـراق را انقـلاب مردمـي خوانـد         فتنهشيخ «). 1393(خبرگزاري مهر 

>http://www.mehrnews.com/detail/News< 25/3/93، بازيابي در .  
ــا ســلفي از ســلفي«). 1392(آينــد، حميــد  خــوش ــاري ت ــر،  ،»هــاي سياســي جهــادي هــاي درب شــبكة خب
>www.irinn.ir/news< 31/1/92، بازيابي در.  

   .كيهان :حميد احمدي، تهران ة، ترجممعاصر در جهان عرب ياسلام يها جنبش). 1377( دكمجيان، هراير
 ،>www.feirahi.ir/?articel< ،»داوود فيرحـي  وگو با گفتگري در  سلفي«). 1392( ياسلام يجمهور روزنامة

  .17/4/92بازيابي در 
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، »صهيونيســـتيبـــاز خـــادم و غـــلام رژيـــم  بـــن« ).1392( ســـايت خبـــري تحليلـــي فاريـــاب نيـــوز
>http://www.faryabnews.ir/press/index.php/component/content/article/1-latest-news<بازيـــابي در ، 

21/6/92.  
ــوالبراء  ــي، أب ــمير المغرب ــنه  « ).1393( س ــاء الس ــوال علم ــراق ــ نيالمعتب ــلم  يف ــوان المس ــه اخ  ،»نيجماع

>http://www.ajurry.com/vb/showthread<، 21/2/93 بازيابي در.  
ة  السنة أهل منهج). 1410( عبدالرحمن الصـويان  محمد بن، الصويان ، مؤلَفـاتهمِ  و الرجِـالِ  تقَـويم  فـي  والجماعـ

  .العام ايشارع العل: الرياض
  .احسان: مصطفي اربابي، تهران ة، ترجمقطب ديس دگاهيد از كايمرا). 1370( عبدالفتاح الخالدي، صلاح

، بازيـابي در  >http://www.tawhed.ws<، »بعملاق الفكر الاسلامي؛ الشهيد سيد قط ـ«). 1393( عبداالله، عزام
29/2/93.  
، بازيـابي در  >http://www.tawhed.ws< ،»يد قطـب؛ عشـرون عامـا علـي الشـهاده     س«). 1393( عبداالله ،عزام

29/2/93.  
شناسـي،   پايگاه پژوهشي تخصصي وهابيت، »هاي درون وهابيت جريان« ).1390( سيدمهدي ،عليزاده موسوي

>http://www.vahhabiyat.com/showdata.aspx<، 8/12/90.  
  . >http://www.shia-news.com<، »تيوهاب ديجد يها انيجر«). 1385(العماد، عصام 

 ، بازيـابي در >http://www.shia-news.com< ،شيعه نيوز، »هاي جديد وهابيت جريان« ).1387( عصام، العماد
27/8/87.  
ــ). 1393( هــاديبــن مــدخلي، ربيــع عميــر ال  ،نقــد الرجــال و الكتــب والطوائــف يمــنهج اهــل الســنه ف
>http://www.rabee.net<21/2/93 ، بازيابي در.  
  .مفاخر: ، كابلاسامه بن لادن و ماجراها ).1381( عبدالقيوم فدوي،

  .>http://www.fardanews.com/fa/news<، »نبن لاد ةنام وصيت«فردا نيوز، 
نشسـت انجمـن   سايت خبري تحليلي فـرارو؛   ، وب»هاعتدال و افراط؛ ايران در منطق«). 1393(فيرحي، داوود 

، >http://fararu.com/fa/news< ،مطالعات استراتژيك خاورميانـه  ةعلوم سياسي ايران با همكاري پژوهشكد
  .30/5/93بازيابي در

  .وزارت ارشاد: تهران ي،دوان يعل ة، ترجمها و پاسخ به شبهات آن يوهاب ةفرق). 1366( يدمحمدحسنس يني،قزو
   .كيهان: اي، تهران محمد خامنه سيد ةترجم، ياسلام يدئولوژيا يها يژگيو ).1369( قطب، سيد
  .اميد: قم جعفر امامي، محمد ةترجم، اسلام و استعمار .)1358( قطب، سيد

  .كيهان: ، ترجمة حميد احمدي، تهرانفرعون و امبريپ). 1366(يل ژكوپل، 
وزارت : تهـران نجله خنـدق،  ترجمة ، افغانستان در نيجنگ، مذهب و نظم نو :طالبان ).1379( رپيت مارسدن،

  .خارجهامور 
 ،سـلفيه شناسـي و تـاريخ    مفهوم هاي فكري سلفيه در جهان امروز، گرايش«). 1390(موسوي عليزاده، سيدمهدي 

، >http://www.vahhabiyat.com/showdata<شناسي،  ، پايگاه پژوهشي تخصصي وهابيت»شناسي سلفيه گونه
13/10/90.  
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-http://database-aryana <، آريانــــا ةدانشــــنام ،»ســــازمان القاعــــده« ).1388( زاده كــــابلي مهــــدي

encyclopaedia.blogspot.com<13/10/88 ، بازيابي در.  
هاي فكـري سياسـي معاصـر در جهـان      شناختي جريان هاي معرفت ويژگي ةمقايس« ).1385( رميراحمدي، منصو

، 8 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، زمستان، ش، يالملل نيب و ياسيس يها  افتيره، مجلة »اسلام
>http://www.ensani.ir<.  
، آفتاب، شبكة اينترنتي »بحران سوريههاي جهادي تكفيري در  شناسي سلفي جريان«). 1393(سيدعلي ، نجات
>http://www.aftabir.com/articles/view/politics/political_science< 9/5/93، بازيابي.   

ــي،  ــد نجم ــه «). 1386(احم ــب؛ طلاي ــيد قط ــلامي  س ــداري اس ــلامي،  ، »دار بي ــلاب اس ــناد انق ــز اس  مرك
>http://www.irdc.ir/fa/content<، 26/2/1386.   

 جاميه السـعوديه و « ، به نقل از فهد الشقيران»هاي عربستان كز فكري سلفياالمسلمين در مر اخواننفوذ تفكر «
  .http://al-kafi.com/news< ،4/4/92<، »الموقف من الجماعات الاخري

 ـباز ،>http://mellatonline.ir/news<ملـت آنلايـن،    ،»داعـش آيندة ها و  ريشه«). 1393( متقي، ابراهيم  در يابي
13/04/93.  

 ،>http://www.farsnews.com/newstext<خبرگـزاري فـارس،    ،»ماهيـت داعـش  «). 1393( نقشبندي، مريوان
  .23/5/93بازيابي در 


